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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (0ف  052سالک باید چگونه باشد )

آرزو کرديم هر مبحث را که پشت سر ايم. د چگونه رسیدهمبحث سالك بايبه اواخر 

واجد آن  ايم وههای آن را در وجودمان پیاده کردگذاريم به اين معنا باشد که آموزه می

نخواهد داشت. با لفظ عمر را والاّ خواندن و گفتگو کردن ثمر آنچنانی  ؛يماهحقايق شد

به تعبیر  1«حَرْف    وَ مِنَ الناّسِ مَنْ يعَْبُدُ اَلله علَى»آورد. نمیگذراندن جز خسارت چیزی به بار 

کنند. در مقام سخن گفتن، عبوديّت حرف بندگی میفقط با قرآن گروهی از مردم خدا را 

حق را دارند. در واقعیت عملی، آثاری از عبوديّت و بندگی حضرت حق در وجودشان 

را انسان بخواند و  بیتی اهلبلند عارفانههای نیست. خیلی خسارت است که آموزه

شاءالله ی عملی از کنار آنها رد شود. انگفتگو کند و مثل من تهیدست و خالی از هر بهره

خوانیم نويسیم يا میشنويم، میگويیم، میاهتمام ما به اين باشد که اگر صحبتی می

طهور اشاره شويم. درکتاب شراب ای باشد برای اينکه واجد و برخوردار از آن حقايقمقدّمه

های ام که دانای کمال غیر از دارای کمال است. دانای کمال، ذهنی انباشته از آموزهکرده
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بلند عارفانه دارد؛ امّا دارای کمال موجود ديگری است. خواندن و فهمیدن و دانستن، 

 ام:ی شدن است. بیت خودم را بارها برايتان خواندهمقدّمه

 تا شدن راهی است زفتاز شنیدن 

 

 خوش به حال آنکه بشنید و برفت 

 

   ها نشد.ی به لفظدر شنیدن متوقّف نشد، معتاد و وابسته

 هاستها چون دامها و ناملفظ

 

 لفظ شیرين، ريگ آب عمر ماست 

 

رسانیم به اين معنا خوانیم و به پايان میمیکه پايانی اين مبحث را  یسه جمله اللهءشانا

 ها را در وجود خود پیاده کنیم و اينگونه باشیم.باشد که توفیق پیدا کرديم اين آموزه

 حرف  غنائم،جمع ما مثل کسانی نباشیم که در جنگ احد برای  اللهءشانا

را زیر پا گذاشتند و شکاف کوه را خالی کردند. نکند ما هم  پیغمبراکرم

 .رفتار کنیم برای مال دنیا خلاف حرف پیامبر

ماجرای جنگ احد را به ياد داريد. وقتی خبر حرکت سپاه دشمن به سوی مدينه به 

ها را در مدينه جمع کردند و فرمودند: دشمن به رسید، پیامبر مسلمان پیامبراکرم

الله اين است که ی مقابله کنیم. نظر من رسولآيد، بايد خودمان را آمادهسوی مدينه می

دشمن وارد مدينه شد با او درگیر شويم. اين نظر علاوه بر اينکه از در شهر بمانیم و وقتی 

سخن 2« يوُح الهْوَى؛ اِنْ هُوَ اِلّا وَحْی  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ » شد که معصوم استجانب کسی ابراز می

 ،. معصوم و خطاناپذيراستگويدهیچ نمیاو مبتنی بر وحی الهی است، از جانب خويش 

. حجم عظیم کردالله را مبانی عقلی قابل فهم میو نظر رسولدرست بودن پیشنهاد 
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 بیشتر مدينه از مردان توانمند و مسلمان تشانآمد جمعیّسمت مدينه می دشمن که به

 کرد؛ در مدينه زندگی می يهودی اهل مدينه مسلمان نبودند، یهمهدانید  چون میبود. 

به ظاهر مسلمان امّا  منافقین مدينه بودندکرد؛ گروهی هم  در مدينه زندگی می مسیحی

بنابراين نیروی باقیمانده که از مردان توانمند برای  .تر بودنددر باطن از هر دشمنی دشمن

ماند بسیار کمتر از جمعیتی بود که دشمن بسیج های مدينه باقی میکارزار از مسلمان

افتاد، شانس فاق میيارويی اتّصحنه و دشتی اين رو . طبیعتاً اگر درآوردکرده بود و می

ها بود. عظیمش به مراتب بیشتر از مسلمانت ت دشمن با آرايش جنگی و جمعیّقیّموفّ

افتاد؟ ناچار آرايش شد، چه اتّفاقی میحالا تصوّر کنید اگر دشمن وارد شهر مدينه می

ها و پس کوچه ت بايد در کوچهرفت. جمعیّجنگی در قالب لشگر سامان يافته از بین می

های وسیع نبود. شهر مدينه به صورت موقع اتوبان با عرض زياد و خیابانشد. آنپخش می

شد ها تجزيه میهايی بود و لشگر عظیم دشمن ناچار بايد در اين کوچهکوچه پس کوچه

ای بود که اگر دشمن وارد شهر داد. اين اوّلین لطمهو آرايش جنگی خود را از دست می

. دومین لطمه هم اينکه مردمی که به مدينه حمله کرده شدبه دشمن وارد می شد،می

بست و کدام يك دَررُو دانستند کدام کوچه بنشناختند. نمیبودند شهر مدينه را نمی

شناختند. اين هم يك امتیاز برای را می مدينه های مدينه، شهرکه مسلماندارد، در حالی

ها، کسانی که توانايی شرکت در جنگ را نداشتند مثل زن ها بود. سومین فايده،مسلمان

توانستند سلاح به دست بگیرند، ها، افراد معلول و بیمار که نمیها، پیرمردها، پیرزنبچّه

توانستند روی بام زره بپوشند، سپر به دست بگیرند و به میدان جنگ بیايند، لااقل می

ت اندک د. اين هم نیروی کمکی برای جمعیّو سنگی به سر دشمن بزنن خانه بروند، نیزه
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که اگر جنگ بیرون شهر مدينه، در يك دشت اتّفاق حالی ها در کارزار بود، درمسلمانان

ت افتاد، خیلی روشن بود که آرايش نظامی لشگر، پیوستگی که داشتند و جمعیّمی

شد. با م میگرفت و به نفع دشمن تماها میها را از مسلمانانمحدود، خیلی از فرصت

فرمودند صحیح است. تنها نیاز به اتکّای شود فهمید، آنچه پیامبر میمبانی عقلی هم می

بهره از عصمت و وحی الهی نداشت؛ امّا ديديد متأسّفانه مردم سست ايمان و جاهل و  بی

مبر ايستادند و پیامبر در يك اقلیتّ عنی اکثريت مردم مدينه روبروی پیغبصیرت دينی ي

قرار گرفت. پیامبری که مدينه را پايه گذاشته و حکومت اسلامی را بنا کرده،  دردآوری

گیرد. و شکل داده، بین پیروان خود در غربت و تنهايی قرار می اماندينی را س یجامعه

کند دشمن غیرت ما قبول نمیالله!  نه يا رسولگفتند: اکثريّت روبروی پیامبر ايستادند. می

رويم. درک و بصیرت نداشتند ما به استقبال دشمن می با او بجنگیم،شود و وارد شهر ما 

ای را درک کنند و باور و معرفت دينی هم نداشتند که که مبانی عقلی چنین نظريه

کند، اشتباه نمیگويد در مدينه بمانیم پیامبر معصوم خداست و که به ما می بگويند: کسی

کنی، درست اين است که ما به گويیم پیامبر، تو اشتباه میمعنا ندارد ما بعنوان پیروان او ب

سال بعد،  تنها ماند. از همین جا ببینید اگر چند استقبال دشمن برويم. لذا پیامبر

و دختر پیامبر فاطمه ی  ، امیرالمؤمنیناللهاز رحلت رسول در همین شهر مدينه بعد

گیرند، کودتاچیان سقیفه موضع میمانند و اکثريت مدينه به نفع تنها می زهرا

ست. زمانی که در و در غربت ا در شهر تنها ی عجیبی نیست. خود پیامبرپديده

در احاديث داريم فردای  رأس قدرت و حکومت قرار دارد بین امّت خود غريب است.

 کند اصحابم، امتّم، امتّم،جلاله( عرض میعال)جلّ متبه خدای مبراکرمقیامت پیغ
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گونه برای آنها دل دانی امّت تو بعد از تو چه جناياتی کردند که اينفرمايد: چه میخدا می

ايستادند و رُک به  اين اولّین موردی بود که جلوی پیامبر سوزانی!می

دهی ما تشخیص فهمیم. تو تشخیص نمیفهمی، ما میگفتند تو نمی الله رسول

؟ اگر برای رسول الله ه بکندچ .در يك تنگنا قرار گرفت دهیم. پیامبر می

را از  ماندن در مدينه پافشاری کند، اکثريّتی که برای بیرون رفتن اصرار دارند پايشان

افراد  وآيد در برابر دشمن چیزی به حساب نمی کشند و اين تعداد قلیلجنگ بیرون می

به الله مجبور شد. بعضی از لذا رسول ؛توانند بکنندکاری نمیهم باقیمانده در شهر 

 ها اين حرف ت شد،تابع رأی اکثريّگويند پیامبرروشنفکرهای سیاسی میاصطلاح 

هُُْ  »ت ملاک حقیقت است؟ شود؟ رأی اکثريّت میمزخرف است. معصوم تابع رأی اکثريّ اكَْثََُ

 ما ينَْطِقُ عَنِ » و تشخیص پیامبر معصوم خدا که شود ت ملاک حق میاين اکثريّ  3«لا يعَْقِلوُنَ 

 پیامبر عزيز دل من! الشّعاع قرار بگیرد؟ نهاست بايد تحت« يوُح الهْوَى؛ اِنْ هُوَ اِلّا وَحْی 

خود  شاناکثريّتمسلمان،  رزمندگان ی قلیل عدّهاز اين مجبور شد. ديد اگر در شهر بماند، 

ماند که در شهر با دشمن بجنگد. ولی اگر قبول کند نمیکشند و کسی برای او را کنار می

به چیزی که  آيند. بین دو چیز بد منطقاً پیامبری اينها میبیرون برود، لااقل همه

ی رزم پوشید و بدی کمتری داشت، تن داد و مجبور شد بپذيرد. به منزل رفت، جامه

 !اللهن داشتند، گفتند: يا رسولبرگشت. وقتی برگشت، تعداد قلیلی که اصرار به بیرون رفت

تر است؛ امّا اگر شما خیلی اصرار گرچه تشخیص ما اين است که بیرون برويم، درست
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-هايشان تجديدنظر مینگاه کرد ديد کسانی که روی حرف مانیم. پیامبرداريد، می

 کنند، تعدادی نیستند. اينها به اين نکته واقفبه کسانی که پافشاری می کنند نسبت

نشدند که اصلًا جا ندارد ما جلوی معصوم از خود نظر ارائه بدهیم و روی حرف معصوم 

ةُ مِنْ امَْرِهُِْ وَ »حرف بزنیم   مَنْ وَ ما كانَ لِمُؤْمِن  وَ لا مُؤْمِنةَ  اذا قضَََ اُلله وَ رَسُولُُُ امَْراً انَْ يكَُونَ لهَُمُ الخِْيَََ

اصلاً جا ندارد جلوی رأی و دستور رسول خدا حرف   4«لَّ ضَلالًا مُبيناً يعَْصِ اَلله وَ رَسُولَُُ فقََدْ ضَ 

گويند ما دانند و میتر میبزنیم. به اين نکته واقف نشدند و همچنان نظر خود را صحیح

ديد مشکلی حل نشد،  دهیم. پیامبربه نظر غلط شما بابت گل روی شما تن می

کند که بخواهد آن را از تن در بیاورد مگر نمیی رزم به تن فرمودند: هیچ پیامبری جامه

 یبیرون مدينه در منطقه رويم. بیرون آمدند. درجنگیده باشد. گفتید برويم بیرون، می

 است. پیامبری آن يك رشته کوه احد يك دشت صاف گسترده است که در حاشیه

-یروی مسلمانقبل از مشرکان و دشمنان به دشت احد رسیدند، لذا فرصت پیدا کردند، ن

-آيد در دشت باشد و موقعیت سوقها بچینند تا دشمن که میها را روی ارتفاعات کوه

الجیشی مسلمانان موقعیت برتری باشد؛ يعنی تفوّق نظامی داشته باشد و با تسلّطی که بر 

ها باشد. دشمن رسید. دشت دارند که دشمن روی آن است، امتیازی به نفع مسلمان

ها را در شکافی که کوه داشت گماردند و يك فرمانده برای از مسلمانپیامبر چهل نفر 

ای که منتهی شد اگر آنها تعیین کردند. به اين چهل نفر فرمودند: جنگ به هر نتیجه

ها همه از پا درآمديم شما شکاف کوه را ترک ی دشمن از پا درآمد يا ما مسلمانهمه
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ها، دشمن قدرت ل موقعیت برتر مسلماننکنید. دشمن رسید. در اولّین حمله به دلی

از  نشینی کلاه خودیزد؛ در اين عقب می نشینی ايستادگی نداشت و ناچار دست به عقب

و  افتاد ماند؛ کسی از اسبش پايین میشمشیری، سپری و اسبی جا میافتاد؛  سر کسی می

تعقیب دشمن کردند. ها شروع به ماند. مسلمان می کرد. يك مقدار غنائم برجا فرار می

کردند. چهل نفری که در شکاف حین تعقیب غنائمی که به زمین ريخته بود را جمع می

کوه بودند نگاه کردند و ديدند، رفقا غنائم را در میدان جنگ جمع کردند. گفتند: سرما 

 ی غنائم را جمع کردند، ما هم برويم غنائم را جمع کنیم.همه يمانکلاه ماند، رفقابی

ها کشته شديم شما حق ی ما مسلمانمگر پیغمبر نگفت اگر همهشان گفت: اندهفرم

الله چیزی برای خودش گفت، جنگ تمام نداريد شکاف کوه را ترک کنید. گفتند: رسول

چه فرمانده فرياد زد زورش  ها را جمع کردند و چیزی برای ما نماند. هرشد، رفقا غنیمت

اين جمع شکاف کوه را ترک کردند و پايین آمدند و در  به اينها نرسید. حدود سی نفر از

د که از فرماندهان سپاه مشرکین بود، از ولیدشت به جمع آوری غنائم پرداختند. خالدبن

دانست نظامی کارآزموده بود و می یشناخت. يك چهرهدور صحنه را ديد. او منطقه را می

فوقش ده نفر،  ف کوه کسی نماند؛است. ديد در شکا ضعف سپاه اسلام یشکاف کوه نقطه

کوه را دور زد، از پشت کوه  به محض اينکه صحنه را ديد گردانی از مشرکین را جمع کرد،

گردان نیرو کجا؟ نفر کجا، يك  يازدهبالا آمد و بالای سر اين ده نفر قرار گرفت. اين ده، 

نشدند و همه شهید  ی خون تسلیمآنها نتوانستند پیروز شوند. جنگیدند و تا آخرين قطره

ولید همراه يك گردان نیروی نظامی روی ارتفاعات و سپاه اسلام در شدند. حالا خالدبن

دشت قرار داشت. موقعیت درست صدوهشتاد درجه عوض شد. با اين تفاوت که سپاه 
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روی ارتفاع  ولید بن دانست خالدکرد و نمیبه کوه بود و دشمن را تعقیب می اسلام پشتش

از همین موقعیت استفاده کرد و از پشت به  ولید بن خالد است. ن قرار گرفتهبا مشرکی

کردند، روحیه پیدا کردند و  نشینی میکه عقب یمشرکینهمچنین  ،ها حمله کردمسلمان

ور شدند. سپاه اسلام اين وسط قیچی شد، تار و مار شد و اصلًا نفهمیدند برگشتند و حمله

مغازی هايی مثل آنها حمله شده يا پیشارو؟ لذا در کتابخورند. از پشت به از کجا می

: است است نقل شده اکرمهای پیامبرترين متون راجع به جنگکه از قديمی واقدی

دانستیم چه کشتیم؛ چون نمیخودمان همديگر را میگويند خیلی از ماها ها میمسلمان

از رفقای خودمان به دست چرخانديم، خیلی زند. شمشیر را دور سر خودمان میکسی می

جنگ احد  های پیامبراکرمترين شکست تاريخ جنگخودمان از پا در آمدند. تلخ

بود. شهدای گرانقدری که در رأس آنها سیدالشهداء، حمزه عموی بزرگوار پیامبر بود به 

شعور، حمیّت، بیهای بیشهادت رسیدند. خود پیامبر در جنگ باقی ماند. همین مسلمان

ايمان، پیامبرشان را در میدان جنگ رها کردند، به کوه زدند و فرار کردند. انت و بیديبی

عمر واقدی که مورّخ سنّی است از قول عمر نقل کرده که روز احد مثل بز کوهی به کوه 

جنگ گذاشتم. عثمان به کوه زد و فرار  را وسط میدان زدم  و فرار کردم و پیامبر

پیدا  را ی سوم( )خلیفهگشتند و اين آقا شجاع ال عثمان میروز دنبتا سه شبانه ،کرد

ديدند. ماجرای احد را تنها  نکردند. شجاعت اينها روزی گل کرد که دختر پیامبر

وسط میدان، در معرض کشته شدن بودند؛ حتّی سنگ به  مبراکرماين است که پیغ

 صورت پیامبرپیشانی مبارک حضرت خورد و پیشانی مبارک را شکافت، خون تمام 

غرق در خون شد. سنگ ديگری به ايشان اصابت کرد و  را گرفت. محاسن پیامبر
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در يك قدمی کشته شدن بودند، تنها  شکست و افتاد. پیامبر دندان پیامبر

گشت و می بودند که مثل پروانه دور پیامبر امیرالمؤمنین مدافع پیامبر

وارد شد، تا  به پیکر امیرالمؤمنین داند چقدر جراحاتزد و خدا میشمشیر می

برای مال دنیا و  را نجات دهد. تخلّف از امر پیامبر توانست جان پیامبر

غنائمی بود که در میدان جنگ ريخته بود. چند تا شمشیر شکسته، سپر و کلاه خود و دو 

ذاشتند. تا اسب و امثال اينها که جا مانده بود. برای مال دنیا پا روی حرف پیامبرشان گ

دهد. پیامبرشان را دم تیغ دشمن دادند و خودشان فرار کردند. اين درس بزرگی به ما می

های عمیقی در شوم. نکتهبحث نمیآن ی احد هست. الان وارد های زيادی در واقعهعبرت

شود گرفت همین است که هايی که میماجرای احد هست؛ امّا اجمالًا يکی از عبرت

کند. کسی را که انسان، پیغمبر معصوم خدا، خاتم پیامبران  سان چه میمحبّت دنیا با ان

گذارد. دنیا داند، به خاطر رسیدن به مال و امکانات دنیا، پا روی حرفش میالهی می

کس  های مختلفی مثل مال، مقام، شهرت، محبوبیّت، راحت، شهوت و لذّت دارد. هرجلوه

م علمی، مقام اجتماعی و محبوبیت معنوی پیدا برای چیزی از دنیا، کسی برای اينکه مقا

 ی هزرگواری است پا روی حرف پیامبر خدا و ائمّکند و به او بگويند: عجب شخصیت ب

نيا »دارد همین است د. تنها چیزی که انسان را به معصیت وا میگذارمی هدی حُبُّ الدُّ

ها ريشه در ی معصیتاست. همهخطیئات ی ی همهمحبّت دنیا سرچشمه 5«سُ كُُِّ خَطيئةَ  اْ رَ 

ی اوّل کتاب مرحوم الاسرار را بخوانید، در نیمهمحبّت دنیا دارد. جلد دوم کتاب کاشف
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ها، آثار و فروعش طالقانی، باز کرده که محبّت دنیا يعنی چه؟ مصاديق، شاخهملاّنظرعلی

در محبّت ها ی همه معصیتفهمد ريشهآن وقت انسان می .است توضیح داده را آنجا

لله ءاشانا .دنیاست. معصیت يعنی پا گذاشتن روی حرف خدا و ولی خدا برای محبّت دنیا

را زير  اکرمما مثل کسانی نباشیم که در جنگ احد برای جمع غنائم حرف پیغمبر

پا گذاشتند و شکاف کوه را خالی کردند. نکند ما هم برای مال دنیا خلاف حرف 

 رفتار کنیم. پیامبر

 

 

 ّ مْ الَل د  وَ عََِّلْ فرََجََُ د  وَ آلِ مُحَمَّ  هُمّ صَلِّ علَٰى مُحَمَّ


